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فصل 1

همه چیز با یک جیغ شروع شد
وقتی نه ساله بودم پدربزرگم از دنیا رفت.

او همیشــه پنج شــنبه ها بعــد از مدرســه بــه دنبالــم می آمــد. آخــر 
کار می کــرد. مــا هــر هفتــه بســتنی  تــا دیروقــت  پنج شــنبه ها مــادرم 
می خریدیــم و در راه خانــه می خوردیــم. بعد هم یک فیلم ســینمایی 
کرایــه می کردیــم و همراه ذرت بوداده به خانه می بردیم و تا وقتی که 
مــادر به خانه برســد فیلــم می دیدیم. و بعد یــک روز جمعه، دیدم که 
کنار در مدرســه منتظرم ایســتاده  ایــن بــار به جــای پدربزرگم، مــادرم 
کــه پدربزرگ وقتی  کــه خیلی غمگین بــود به من گفت  اســت. مــادرم 
که  گفت  ناهار می خورده به علت حمله ی قلبی از دنیا رفته اســت. او 
مراســم تشــییع جنازه یک هفته بعد خواهد بود. حالا من دلم برایش 

تنگ شده است.
من همیشــه ســراغ قبر او می رفتم. بعضی از بچه های مدرسه مان 

ک اســت، اما برای من خیلی هم جای  که قبرســتان ترســنا می گویند 
خوبی است چون  که در آن می توانم به ملاقات پدربزرگم بروم. من با 
که آن فقط یک ســنگ  ســنگ قبر او صحبت می کنم. البته می دانم 
که اســم پدربزرگم رویش حک شده اســت، اما از این که با او در  اســت 
کار از این که با یک تکه  کنم خوشم می آید. اول  مورد خودم صحبت 
کار  ســنگ صحبت می کنم احســاس حماقــت می کردم، اما حــالا این 
که پدربزرگم  به من احســاس خوبی می دهد. درســت مثل این اســت 

 آن جا نشسته و من برایش حرف می زنم.
اســم من ناتان اســت و اســم خواهرم اولیویاســت. وقتی پدربزرگ 
از ایــن دنیــا رفت، اولیویا نــوزاد بود. او هیچ چیــز از پدربزرگ به خاطر 
گاهی او را هم با خودم به قبرســتان می برم. ســعی می کنم  نمی آورد. 
کند، اما او همیشه مرا رها می کند و  کنم با پدربزرگ صحبت  وادارش 
گذاشته اند می رود. که مردم ســر قبرهای دیگر  گل هایی  به تماشــای 

کوچولوها اســت. برایــم مهم  گاهــی حســابی شــبیه دختــر  کارهایــش 
که او می رود، من می توانم چیزهای خصوصی ترم را به  نیست. وقتی 
که بهترین دوســتم، سیمون،  کارهایی  پدربزرگ بگویم. مثلًا در مورد 

انجام می دهد برای او تعریف می کنم.
کش  کیف اِما پیل را  گفتم:  »ســیمون در زنگ تفریح  به پدربزرگم 
کریــس جونز شــده  کــه او عاشــق  رفــت و روی جامــدادی اش نوشــت 
اســت! وقتی اِما ســر زنگ ریاضی جامدادیش را بیرون آورد و همه آن 
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را دیدند، حسابی عصبانی شد!«
که حرف می زدم یک دسته برگ خشک را از روی قبر  همان طور 
کتبر بود و هوا زود تاریک می شــد. می دانستم  کنار زدم. اواســط ماه ا
کــه بایــد اولیویــا را زودتــر بــه خانه ببــرم تا مــادرم از دســتم عصبانی 

نشود.
کــردم: »اِما همان جا وســط  دوبــاره بــا پدربزرگ شــروع بــه درد دل 
کردن  کرد!« حتی فکر  کشــیدن بر ســر ســیمون  کلاس شــروع به فریاد 
بــه آن اتفــاق مــرا می خنداند. ادامــه دادم: »معلممان، آقــای پارکر، از 
او خواســت تا دلیل ناراحتی اش را بگوید. بعد هم ســیمون را از کلاس 
کســی  کرد اما ســیمون به این هم می خندید. فکر می کنم تنها  بیرون 

کار به نظرش بامزه نبود خود ...« که این 
جـیـغ!

کــه صــدای جیــغ را شــنیدم از جــا پریــدم. صــدای جیــغ از  وقتــی 
که در زمین بازی آن  دوردست ها می آمد. شاید صدای بچه هایی بود 
نزدیکی مشــغول بــازی بودند. اولش صدای جیغ مرا ترســاند اما بعداً 
از این که جلوی حرف زدن بیشــترم را گرفته بود خوشــحال شدم. هوا 

حسابی تاریک شده بود . باید زود به خانه می رفتیم.
فریــاد زدم: »اولیویــا! راه بیفت برویم خانه!« معمــولًا اولیویا برای 
خودش زیر درختان بزرگ بالای قبرســتان بازی می کرد. برای همین 

گشتم ولی پیدایش نکردم. هم  آن جا دنبالش 
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کــم ترس برم  داشــت. آخــر او کجا بــود؟ البته خواهــر کوچکم  کــم 
را  مــی زد حرصــم  بــه وســایلم دســت  و  اتاقــم می آمــد  وقتــی داخــل 
درمی آورد، اما هیچ وقت نمی خواســتم اتفاق بدی برایش بیفتد. تازه 

گم می کردم، مادرم حتماً مرا می کُشت. گر او را  ا
جـیـغ!

صدای جیغ از زمین بازی نبود، بلکه از قســمت قدیمی قبرســتان 
که  کــه بــه  آن جا نــرود، چــون  می آمــد. همیشــه بــه اولیویــا می گفتــم 
زمینــش ناهــوار و پــر از چالــه و چولــه بود. ممکــن بود زمیــن بخورد و 

صدمه ببیند. نکند همین اتفاق افتاده باشد؟
کــردم. از روی قبر هایی که   در میــان قبرســتان شــروع به دویــدن 
بــر ســر راهم بودند می پریدم. راســتی لبــاس اولیویا چه رنگــی بود؟ با 
کستری به نظر می آمد، اما می دانستم  تاریک تر شدن هوا همه چیز خا
که باید منتظر دیدن لباس قرمز یا صورتی اش باشــم. هیچ چیز دیده 

نمی شد.
از درخــت بلــوط تنــاوری بالا رفتــم و بالاخره توانســتم او را ببینم. 
کنار سنگ قبری که به شکل یک فرشته بود ایستاده و به زمین خیره 

شده بود. از درخت پایین آمدم و به سمتش دویدم.
از او پرسیدم:  »کجا بودی؟ من که به تو گفته بودم به این قسمت 

نیایی!«
خواهرم داشــت می لرزید.چشــمانش گشــاد شــده بــود و به چیزی 

گفــت: »این یــک پای آدم  لــود اشــاره می کــرد. او  در میــان زمیــن گل آ
اســت!« جــواب دادم: »حرف هــای احمقانه نزن! ایــن فقط یک تکه 

چوب قدیمی است. بیا برویم!«
کــه داشــتم بــه طــرف او می رفتم، یــک دســت از زمین  امــا وقتــی 

کشیدیم! گرفت. این بار دوتایی جیغ  بیرون آمد و قوزک پایم را 



1011

فصل 2

حمله ی زامبی
گندیده ساخته شده بود.  گرفته بود از گوشت  که قوزک پایم را  دستی 
ناخن هایش شکســته و ســیاه بودند. حشــرات کوچکی به دور مچش 
گرفت و بــه زمین زد امــا من با  می خزیدنــد. آن دســت، یــک پــای مرا 
پــای دیگــرم شــروع به لگــد زدن به انگشــتانش کردم. اولیویــا دوباره 

جیغ  کشید.
گهــان پایم  صــدای شکســتن اســتخوان های دســت را شــنیدم و نا
آزاد شــد. شــروع به دویدن کردم. وقتی حســابی از  آن جا دور شــدم تازه 
فهمیدم که اولیویا همراهم نیســت. به ســراغش برگشــتم و دســتش را 
گرفتم تا با خودم ببرمش، اما او از جایش تکان نمی خورد. ســر جایش 
خشک شده بود و به پیکر لاغری که از گور برمی خاست خیره شده بود.
آن موجود از تکه ی مختلف بدن انســان ساخته شده بود. دستی 
که مرا گرفته بود دست یک مرد بود، اما دست دیگرش دستی کوچک 
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ک زده ی قرمز بود. و زنانه با ناخن های لا
کشــید،  ک بیرون  که آن موجود بیشــتر خــودش را از دل خا وقتــی 
توانستم ببینم که پاهایش هم با همدیگر فرق دارند.یکی از پاهایش 
ک را از لباس کثیف  کوتــاه و خپــل بــود و دیگــری دراز و باریک. او خــا
که دســتانش را به جلو دراز  کهنه اش تکاند و لنگان لنگان در حالی  و 
گهان فهمیدم که آن موجود چیســت:  کــرده بود، به ســمت ما آمــد. نا

او یک زامبی بود!
زامبی همان طور که به سمت ما می آمد، صدایی شبیه قل قل آب 
از خودش درآورد: »گولوپ!« من تکه چوبی را از روی زمین برداشتم و 
اولیویا را پشت سرم هل دادم. چوب را در هوا چرخاندم و بر سر زامبی 
که به زمین بخورد اما هرطور بود خودش  کوبیــدم. هیولا نزدیک بود 

را سرپا نگاه داشت و به حرکتش به سمت ما ادامه داد.
»گولوپ!«

کردم. دنبال یک چیز دیگر می گشتم تا به عنوان  به اطرافم نگاه 
که می توانستم ببینم سنگ  کنم. اما تنها چیزی  سلاح از آن استفاده 

که از زمین بیرون زده بودند. قبرهای قدیمی ای بود 
که می توانستم با سرعت  خودش بود! فکری به سرم زد. تا جایی 
کوبیدم و هلش  به ســمت زامبی دویدم و با دســت هایم به ســینه اش 
که  کرد و در سوراخی  دادم. دست هایم لباس پوسیده ی زامبی را پاره 

در سینه ی او بود فرو رفت.

زامبــی بــه پشــت روی ســنگ قبــر افتاد و ســرش محکم بــه زمین 
خــورد. می توانســتم صــدای شکســتن اســتخوان هایش را بشــنوم. او 

فریاد زد: »گولوپ!«
ک قهوه ای  در آن تاریکی به دست هایم خیره شدم. ماده ی چسبنا

که از سینه ی زامبی بیرون زد دست هایم را پوشانده بود. رنگی 
که آن مایع چیســت.  که به ایــن فکر نکنم  کردم  تمــام ســعی ام را 
ک کردم و بعد دوباره دست های اولیویا  انگشــتانم را با شــلوار جینم پا

گرفتم. را 
کردیم، زامبی هم دوباره روی پایش بلند  وقتی شــروع به دویدن 
که بشود این موجود را متوقف  شد و به دنبالمان آمد. اصلًا راهی بود 
گ از میــان قبر ها می دویدیم تــا وقتی که به  کــرد؟ مــن و اولیویــا زیگزا
کردم و درهای  دروازه ی قبرستان رسیدیم. دست های خواهرم را رها 
دروازه را محکم فشــار دادم. آن ها از جایشــان تــکان نخوردند. وقتی 
داشــتیم بــا زامبی می جنگیدیم، یک نفــر در را قفل کرده و ما را داخل 

کرده بود.  قبرستان حبس 
»گولوپ!« 

که به  کــردم. زامبی با دســت هایی  برگشــتم و پشــت ســرم را نگاه 
کتش را به  جلو دراز شــده بود ســلانه ســلانه به ســمت ما می آمد. باد ژا
کــه در ســینه اش بود  کنــاری زده بــود و می توانســتم شــکاف بزرگــی را 
ببینــم. فریــاد زدم: »از جــان ما چه می خواهی؟ چرا دســت از ســرمان 
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برنمی داری؟«
»گولوپ!«

گریه  کــه زامبی نزدیــک و نزدیک تر می آمــد، اولیویا به  همان طــور 
که آیا راهی هست  کردم تا ببینم  گورستان نگاه  افتاد. به دروازه های 
کنیم یا نه. اما دروازه ها خیلی بلند بودند.  که از آن ها بالا برویم و فرار 
کوچک بود  شــاید من می توانســتم از آن ها بالا بروم، اما اولیویا خیلی 

و من هم اصلًا خیال نداشتم او را تنها بگذارم.
به ســمت زامبی برگشــتم و آماده ی مبارزه شــدم. نمی خواستم به 
این سادگی ها تسلیم شوم. مشت هایم را بالا گرفتم و گفتم: »بیا جلو!«
زامبی خم شد و باز هم آن صدای چندش آور »گولوپ! گولوپ!« را از 
گهان، یک حلزون بی صدف بزرگ و چاق از دهانش  خودش درآورد. نا

بیرون پرید و با صدای»تالاپ«ی روی چمن های قبرستان افتاد.
که سعی  گفت:  »حالا بهتر شد! چند روز بود  زامبی راست ایستاد و 

کرم لعنتی خلاص شوم!« می کردم از دست آن 
صورت موجود به طرز عجیب و غریبی پیچ وتاب خورد. او داشت 
کردن  گریه  که دســت از  کرده بود  لبخند می زد! اولیویا آن قدر تعجب 

برداشت.
گفــت:  »ببینــم، شــما می دانیــد از کجــا می توانم بیســت تا  زامبــی 

بطری لیموناد بخرم؟«


